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Abstract
M-theory is a fundamental theory in modern physics. By presenting a new frame-
work of this theory and inspired by some results of quantum mechanics, Stephen 
Hawking believes that the material world as a whole was created from “nothing” 
spontaneously and by physical laws. What we aim at in this article is to review 
and criticize Hawking’s theological views, which are mainly related to M-theory; 
Views such as “denial of God”, “denial of human will”, “rejection of prayer, mira-
cles and in general everything that has a metaphysical aspect, such as the existence 
of a spiritual dimension in man” and “denial of life after death”. For this purpose, 
after presenting Hawking’s words, we will criticize the theological views of this 
physicist by relying on the foundations of Islamic philosophy. Some criticisms of 
Hawking’s views include misperception of the concept and position of God, as 
well as the concept of time, his wrong image that humans are machines; failure 
to pay attention to the moral and social aspects of this view. Our method in this 
article will be descriptive-analytical.
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چکیده
نظریــه »اِم« یــک نظریــه بنیادیــن در فیزیــک جدیــد اســت. اســتیون هاوکینــگ بــا ارائــه چارچوبــی 

جدیــد از ایــن نظریــه و بــا الهــام از برخــی نتایــج مکانیــک کوانتــوم، معتقــد اســت عالــم مــادی بــه 

عنــوان یــک کل، از »هیــچ« و بــه صــورت خــود بــه خــودی و توســط قوانیــن فیزیکــی بــه وجــود 

آمــده اســت. آنچــه در ایــن مقالــه در صــدد آن‌ایــم، بررســی و نقــد دیدگاه‌هــای الهیاتــی هاوکینــگ 

اســت کــه عمدتــاً در ارتبــاط بــا نظریــه »ام« می‌باشــد؛ دیدگاه‌هایــی همچــون »انــکار خــدا«، »نفــی 

اختیــار انســان«، »رد دعــا، معجــزه و بــه طــور کلــی هر آنچــه جنبه متافیزیکــی دارد، مثل وجــود بُعد 

روحانــی در انســان« و »انــکار حیــات پــس از مــرگ«. بدیــن منظور پس از تقریر ســخنان هاوکینگ، 

بــا تکیــه بــر مبانی فلســفه اســامی به نقــادی دیدگاه‌هــای الهیاتــی این فیزیــک‌دان مبــادرت خواهیم 

ورزیــد. برخــی نقدهــای وارده بــه دیدگاه‌هــای هاوکینــگ عبارت‌انــد از: تلقــی نادرســت از مفهــوم 

و جایــگاه خــدا و همچنیــن مفهــوم زمــان؛ تصویــر اشــتباه وی مبنــی بــر ماشــین‌بودن بشــر؛ عــدم 

توجــه بــه لــوازم اخلاقــی و اجتماعــی ایــن دیــدگاه. روش مــا در ایــن مقالــه توصیفــی- تحلیلــی 

خواهــد بــود.

واژگان کلیدی
استیون هاوکینگ، دیدگاه‌های الهیاتی، فیزیک کوانتوم، نظریه »اِم«، الحاد، حکمت متعالیه.
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مقدمه

علــوم تجربــی بــه علــت نقــص ذاتــی خــود نمی‌توانــد بــه انــکار امــور متافیزیکــی 
همچــون خــدا بپــردازد؛ چراکــه حیطــه فعالیــت ایــن دانش‌هــا مــاده و ویژگی‌هــای 
آن می‌باشــد؛ لکــن در دهه‌هــای اخیــر برخــی دانشــمندان به‌ویــژه در زیست‌شناســی 
و فیزیــک ســعی کرده‌انــد برداشــت‌های متافیزیکــی و غیرتجربــی و بعضــاً الحــادی 
ــا  ــک‌دان مشــهور انگلیســی، ب ــگ فیزی ــد. اســتیون هاوکین ــه دهن ــوم ارائ ــن عل از ای
انتشــار کتــاب پرفــروش طــرح بــزرگ خــود کــه بــه زبان‌هــای مختلــف، چاپ‌هــای 
ــد  ــردازد. او معتق ــه »اِم« می‌پ ــه نظری ــت، ب ــته اس ــی داش ــطح جهان ــددی در س متع
ــت و  ــش اس ــر گران ــزش ب ــه تمرک ــتین را ک ــام انیش ــبیت ع ــه »اِم«، نس ــت نظری اس
میــدان کوانتومــی کــه ســه نیــروی بنیادیــن دیگــر طبیعــت را در بــر می‌گیــرد و جمعــاً 

ــح می‌دهــد.  ــد، توضی ــد را تشــکیل می‌دهن کل فیزیــک جدی
ــی زمانــی کــه مــاده  ــه یعن ــرای درک جهــان اولی ــد ب ــان معتقدن برخــی فیزیک‌دان
و انــرژی عالــم در حجــم کوچکــی فشــرده بــوده، بایــد نســخه کوانتومــی تمــام 
قوانیــن طبیعــت را بیابیــم. ایــن نظریه‌هــا را »میدان‌هــای کوانتومــی« می‌نامنــد. 
اولیــن نیرویــی کــه نســخه کوانتومــی آن ســاخته شــد، نیــروی الکترومغناطیســی بــود. 
ــت و آن را  ــام گرف ــن انج ــارد فاینم ــط ریچ ــادی توس ــه 1940 می ــن کار در ده ای
الکترودینامیــک کوانتومــی نامیدنــد. آنچــه از نظــر دانشــمندان نقطــه مطلــوب اســت 
و هاوکینــگ آن را »جــام مقــدس فیزیــک« می‌نامــد، یــک نظریــه یکپارچــه کوانتومــی 
اســت کــه هــر چهــار نیــروی طبیعــت را در بــر گیــرد. بــرای حــل برخــی مشــکلات 
در نســبیت عــام در ســال 1976، »ابرگرانــش« )Supergravity( مطــرح شــد. 
نظریه‌هــای ریســمانی از جملــه مصادیــق ابرگرانــش محســوب می‌شــود. »نظریــات 
ــودن  ــه ده‌بعدی‌ب ــل ب ــه قای ــه اینک ــد. از جمل ــه‌رو ش ــکلاتی روب ــا مش ــمانی« ب ریس
ــن  ــوان ای ــا می‌ت ــه کمــک آنه ــن میلیون‌هــا روشــی کــه ب ــود و همچنی ــان ب فضا-زم
ابعــاد اضافــی را حلقــه کــرد. بنابرایــن فیزیک‌دانــان بــا توجــه بــه مشــکلاتی کــه ایــن 
نظریــه دارد، نمی‌‌تواننــد آن را نظریــه منحصــر بــه فــردی بــرای »تئــوری همــه چیــز« 
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بــه حســاب آورنــد. اســتیون هاوکینــگ از نظریــه »M« بــه عنــوان یــک نظریــه بنیادی 
ــگ، 1397 ب، ص94-108(. در  ــرد )هاوکین ــام می‌ب ــه ریســمان‌ها ن ــرای نظری ب
اینکــه حــرف »M« در ایــن نظریــه ســرنام چــه کلمــه‌ای اســت، چنــد احتمــال داده 
ــز و راز(  ــی(، Miracle )معجــزه( و Mystery )رم شــده اســت: Master )اصل
)همــان، ص108(. او می‌گویــد: نظریــه »M« یــک نظریــه معمولی نیســت؛ خانواده 
کاملــی از نظریه‌هــای متفــاوت اســت و همــه ایــن نســخه‌های متفــاوت، جنبه‌هــای 
مختلــف یــک نظریــه اصلــی اســت و هــر کــدام در موقعیت‌هــای محــدودی کاربــرد 
دارنــد. از نظــر وی هیــچ نظریــه واحــدی وجــود نــدارد کــه توصیــف مناســبی بــرای 
مشــاهدات در تمــام موقعیت‌هــا باشــد. البتــه در چارچــوب »واقع‌گرایــی وابســته بــه 
مــدل« کــه نظریــه »M« در ایــن چارچــوب بیــان شــده، ایــن کار شــدنی و قابــل ‌قبــول 
اســت ) همــان، ص9-11(. طبــق ایــن چارچــوب نظــری کــه بــه گمــان نظریه‌پــرداز 
آن، دربردارنــده نظریــات »نســبیت عــام« و »مکانیــک کوانتــوم« اســت. بــرای تبییــن 
ــه خــودی« و از  ــان »خــود ب ــی نیســت. جه ــق ماورای ــه خال ــازی ب ــم طبیعــی نی عال
»هیــچ« درســت شــده اســت. خلــق از عــدم یــا پیدایــش از هیــچ اصطلاحــی اســت 
کــه برخــی دانشــمندان در دو ســه دهــه اخیــر بــرای نفــی خالــق ماورایــی بــرای جهان 
بــه کار برده‌انــد. لارنــس کــراوس کیهان‌شــناس آمریکایــی در کتــاب گیتــی از هیــچ و 
اســتیون هاوکینــگ در کتــاب طــرح بــزرگ مدعی‌انــد کــه جهــان می‌توانــد خــودش 
را از هیــچ خلــق نمایــد. آنهــا مــا و همــه ســتارگان و کهکشــان‌های عالــم را محصــول 
هاوکینــگ،  ص164/   ،1398 )کــراوس،  می‌داننــد  افت‌وخیزهــای کوانتومــی 
1398، ص66(. افت‌وخیزهــای کوانتومــی نوســاناتی هســتند کــه در خــأ و بــر اثــر 
فراینــدی موجــب ایجــاد انــرژی جهــت تشــکیل مــواد اولیــه عالم می‌شــوند. اســتیون 
ــا اســتفاده از تعبیــر کوانتومــی فاینمــن می‌تــوان اثبــات کــرد  هاوکینــگ می‌گویــد ب
کــه جهــان مــا، تنهــا جهــان موجــود نیســت، بلکــه از زمــان »انفجــار بــزرگ« تاکنون 
10500 جهــان بــا 10500 قانــون مختلــف، در بســتر فضا-زمــان بــه وجــود آمــده 
ــم را از  ــک بُعــد عال ــه‌ ریســمانی، ی اســت. از نظــر وی فرمولندی‌هــای دیگــر نظری
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ــی ده بُعــد فضایــی و یــک  ــازده بُعــد فضا-زمــان یعن ــم انداخته‌انــد: جهــان از ی قل
بُعــد زمــان تشــکیل شــده اســت. هفــت تــا از ابعــاد فضــا در انــدازه بســیار کوچکــی 
در خــود حلقــه شــده‌اند و قابــل دیــدن نیســتند. درنتیجــه هاوکینــگ مدعــی اســت 
ــدا کــرده  ــوده، پی ــال آن ب ــه دنب ــه انیشــتین ســال‌ها ب ــی را ک ــش کوانتوم نســخه گران

اســت )ر.ک: هاوکینــگ، 1397ب، صــص108-111 و 163(.
دو کارکــرد مهــم نظریــه »ام« در ارتبــاط بــا مباحــث الهیــات، »خلــق جهــان از 
ــه  ــی نظری ــچ کوانتومــی(« و »جهان‌هــای مــوازی« اســت. مدعــای اصل عــدم )هی
ــی  ــن تمام ــر تبیی ــاوه ب ــت ع ــادر اس ــه ق ــن نظری ــه ای ــت از اینک ــارت اس »اِم« عب
پدیده‌هــای ‌طبیعــی، توضیحــی کافــی بــرای پیدایــش جهــان مــاده بــه عنــوان 
ــمِ  ــت عال ــی اس ــه مدع ــن نظری ــن ای ــد؛ همچنی ــه نمای ــچ«، ارائ ــک کل، از »هی ی
ــه  ــودی ب ــه خ ــود ب ــور خ ــه ط ــان ب ــوده و جه ــر ب ــق آغازگ ــاز از خال ــادی بی‌نی م
ــت؛  ــوده اس ــرح ب ــگ مط ــل از هاوکین ــه »اِم« قب ــل نظری ــت. اص ــده اس ــود آم وج
لکــن او بــه آن پــر و بــال داده و ســازوکارهایی بــرای آن ارائــه داده اســت. نظریــه 
داشــته  فیلســوفان  و  دانشــمندان  میــان  در  مختلفــی  واکنش‌هــای  هاوکینــگ 
اســت. برخــی -حتــی از میــان ملحــدان مثــل کونتیــن اســمیت فیلســوف ملحــد 
ــر  ــان نظی ــی از آن ــول و برخ ــل قب ــی و غیرقاب ــه را غیرعلم ــن نظری ــی- ای آمریکای
ــی  ــی کتاب‌های ــد.  برخ ــاع کرده‌ان ــی دف ــناس آمریکای ــان ش ــراوس کیه ــس ک لارن
ــزرگ  ــد از: طــراح ب ــد، عبارت‌ان ــگ را نقــد کرده‌ان ــات هاوکین کــه به‌نوعــی نظری
ــا  ــگ در محضــر خــدا )جان‌ســی. لنوکــس(؛ چالش‌ه ــی(؛ هاوکین ــن اهرام )هوم
و تبیین‌هــا، خدابــاوری و دانشــمندان معاصــر غربــی )مهــدی گلشــنی(؛ طراحــی 

ــنین(.  ــی حس ــدا )محمدعل ــکوهمند خ ش
ــا نظریــه  ــه مباحــث فنــی و فیزیکــی مرتبــط ب در ایــن نوشــتار مــا قصــد ورود ب
هاوکینــگ را نداریــم، بلکــه ابتــدا برخــی از دیدگاه‌هــای الهیاتــی مرتبــط بــا فرضیــه 

هاوکینــگ را طــرح و ســپس ا نقــد و بررســی خواهیــم نمــود.
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دیدگاه‌های الهیاتی استیون هاوکینگ

1. امکان خلق عالم بدون فاعل هستی‌بخش

در زمــان گالیلــه نوعــی نگــرش مکانیکــی یــا ماشــین‌وار بــه جهــان ظهــور کــرد 
ــط  ــه داد و توس ــه را ادام ــرش گالیل ــن نگ ــن همی ــور، 1397، ص37(. نیوت )بارب
ــا  ــی کــه آنه ــر اســاس تبیین پیروانــش توســعه بیشــتری یافــت )همــان، ص41(. ب
ــن  ــت داشــت. لاپــاس همی ــم دخال ــا در حــدوث عال ــد تنه ــد، خداون ــه دادن ارائ
خــدای رخنه‌پــوش و ساعت‌ســاز لاهوتــی را هــم بــرای تبییــن عالــم لازم ندانســت. 
وی بــا ارائــه »نظریــه ســحابی« معتقــد شــد بــرای حــدوث جهــان نیــز نیــازی بــه 
دخالــت خداونــد وجــود نــدارد. گفتــه ‌می‌شــود وقتــی ناپلئــون از لاپــاس پرســید: 
می‌گوینــد شــما ایــن کتــاب را دربــاره نظــام آفرینــش نوشــته‌اید، بــدون اینکــه 
نامــی از آفریــدگار عالــم ببریــد، لاپــاس پاســخ داد: ســرورم نیــازی بــه آن فرضیــه 
ــالًا ســاختگی  ــن داســتان احتم ــگ ای ــاور هاوکین ــه ب نداشــتم )همــان، ص72(. ب
ــت.  ــته اس ــدا را نداش ــود خ ــدم وج ــای ع ــاس ادع ــال لاپ ــر ح ــا در ه ــد، ام باش
ســخن او ایــن بــوده کــه خــدا بــرای شکســتن قوانیــن علمــی دخالــت نمی‌کنــد و 
ایــن بایــد موضــع هــر دانشــمندی باشــد )هاوکینــگ، 1398، ص88(. هم‌اکنــون 
ــی  ــه تفســیر ماورای ــدون هــر گون ــال طبیعــت، ب ــی افع ــدگاه کــه تمام ــن دی ــز ای نی
ــان برخــی  ــردد، در می ــن گ ــی تبیی ــی و فیزیک ــای طبیع ــر اســاس نیروه ــاً ب و صرف

دانشــمندان جایــگاه خــود را حفــظ کــرده اســت. 
بــا مراجعــه بــه برخــی از آثــار قدیمی‌تــر هاوکینــگ مشــاهده می‌کنیــم کــه در آن 
آثــار عباراتــی موجــود اســت کــه نه‌تنهــا انــکار صریــح خالــق ماورایــی از آن فهمیــده 
نمی‌شــوند، بلکــه به‌نوعــی بــه نقــش خداونــد در امــور عالــم اشــاره شــده اســت: 
ــد،  ــکیل می‌ده ــه‌ای را تش ــته بی‌کران ــطح بس ــان س ــا و زم ــه فض ــه ک ــن اندیش »ای
ــر دارد«  ــم در‌ ب ــد در امــور عال ــی ژرفــی پیرامــون نقــش خداون دلالت‌هایــی ضمن

)هاوکینــگ، 1397 الــف، ص179(.
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دکتــر فریتــز شــفر رئیــس مرکــز شــیمی کوانتومــی محاســباتی دانشــگاه جرجیا در 
یــک ســخنرانی کــه بخشــی از آن در قســمت افزودگــی کتــاب تاریخچــه زمــان آمــده، 
معتقــد اســت از آغــاز تــا پایــان کتــاب تاریخچــه زمــان از خداونــد یــاد شــده اســت 

)همــان، ص241(.
هاوکینــگ بعدهــا در ســخنرانی‌ها و مکتوباتــش بــر ایــن بــاور شــد کــه بــا قبــول 
ــدگار  ــق و آفری ــرای خال ــی ب ــر جای ــی، دیگ ــی و فیزیک ــن علم ــه »اِم« و قوانی نظری
ــی  ــوم خــدا مفهوم ــن مفه ــد. بنابرای ــی نمی‌مان ــادی باق ــم م ــن عال ــی در تبیی ماورای
غیرضــروری اســت. وی ایــن تلقــی خــود از فاعــل هســتی‌بخش را لابــه‌لای مطالــب 
کتاب‌هــای اخیــرش‌ آورده اســت کــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره می‌کنیــم. او معتقــد 
ــدذات، در  ــان ب ــا خدای ــیاطین ی ــه ش ــت ب ــن طبیع ــع خش ــبت‌دادن وقای ــت نس اس
ــن  ــت ای ــان‌ها عل ــد انس ــت. وی می‌گوی ــوده اس ــج ب ــری رای ــته ام ــای گذش زمان‌ه
فجایــع طبیعــی را ناراحتــی و رنجیدگــی خداونــد از دســت بشــر می‌پنداشــتند. آنهــا 
بــر اثــر عــدم آگاهــی و اطــاع از رویدادهــای طبیعــی و ارتبــاط بیــن علــت و معلــول 
در طبیعــت، خدایــان متعــددی را اختــراع کــرده بودنــد و همــه تحت رحم و شــفقت 
ــد، انســان‌ها در  ــان راضــی و خشــنود بودن ــرار داشــتند. اگــر خدای ــان ق ــن خدای ای
صلــح و آرامــش و رفــاه و آســایش بودنــد. اگــر آنــان ناراضــی بودنــد، در خشکســالی 
و جنــگ و بیمــاری همه‌گیــر گرفتــار می‌شــدند. هاوکینــگ می‌گویــد اولیــن کســی 
کــه ایــده قابل‌فهم‌بــودن جهــان را مطــرح کــرد و بــدون توســل بــه تفاســیر افســانه‌ای 
ــود  ــاد( ب ــش از می ــدود 624-546 پی ــی )ح ــس ملط ــح داد، تال ــی توضی ــا اله ی

)هاوکینــگ، 1397 ب، ص15-14(.

ــا نقــل اقوالــی از ارســطو و دیگــران در کتــاب طــرح بــزرگ خــود،  هاوکینــگ ب
دربــاره مســئله آغــاز آفرینــش بیــان می‌کنــد کــه آغــاز جهــان از طریــق قوانیــن علمــی 
ــان، ص125(. او  ــم )هم ــر نداری ــای دیگ ــه فرض‌ه ــازی ب ــت و نی ــات اس ــل اثب قاب
مــاک نیازمنــدی بــه خالــق را حــدوث زمانــی جهــان می‌دانــد: »زمــان شــبیه بــه یــک 
خــط آهــن اســت. اگــر ابتدایــی داشــته باشــد، ناچــار بایــد یکــی )مثــاً خــدا( قطــار را 
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بــرای اولیــن بــار راه انداختــه باشــد« )همــان، ص124(. وی مدعــی اســت بســیاری 
از فیزیک‌دانــان خوششــان نمی‌آیــد کــه زمــان آغــازی داشــته باشــد، شــاید بــه دلیــل 
 ,Hawking( ــد ــی می‌کن ــت را تداع ــاورای طبیع ــت م ــوع دخال ــن موض ــه ای اینک
p ,1988.46(. »معتقــدم نقشــی کــه زمــان در آغــاز جهــان بــازی کــرده، کلیــد نهایــی 
اســت بــرای از‌بین‌بــردن نیــاز یــک طــراح بــزرگ و آشــکار‌کردن اینکــه جهــان چگونــه 
ســاخته شــده اســت« )هاوکینــگ، 1398، ص47(. از دیــد او، چــون قبــل از انفجــار 
بــزرگ، زمــان وجــود نداشــته، امــکان وجــود یــک خالــق نبــوده اســت: »زمــان قبــل از 
انفجــار بــزرگ وجــود نداشــت؛ بنابرایــن زمانــی بــرای خــدا وجــود نــدارد کــه خــدا 
جهــان را خلــق کنــد« )همــان، ص48(. لــذا بــا توجــه بــه نفــی حــدوث زمانــی جهان و 

اینکــه جهــان همیشــه بــوده اســت، دیگــر نیــازی بــه خالــق وجــود نــدارد:

ــه  ــم ک ــور کنی ــتیم تص ــا می‌توانس ــت، م ــی می‌داش ــان ابتدای ــر جه اگ
آن خالقــی داشــته اســت؛ امــا اگــر جهــان واقعــاً خودکفــا اســت و کرانــه 
و لبــه‌ای نــدارد، آن نــه ابتدایــی دارد و نــه انتهــا: آن صرفــاً هســت. پــس 
.)Hawking, 1988, p.141( ـرای خال�ـق هس�ـت؟� دیگ�ـر چ�ـه جای�ـی ب

در توضیــح متناهی‌بــودن در عیــن »بی‌لبــه و مرز بــودن« جهان، می‌نویســد: »فضا-
زمــان بــه ســطح زمیــن می‌مانــد؛ بــه جــز آنکــه دو بعــد دیگر هــم داراســت. ســطح زمین 
از نظــر وســعت متناهــی اســت؛ امــا کرانــه و لبــه ای نــدارد: اگــر بادبــان بکشــید و راهــی 
دریــا شــوید، وقتــی بــه افــق شــامگاهی می‌رســید، نــه بــه پاییــن پــرت می‌شــوید و نــه بــا 
یــک تکینگــی برخــورد می‌کنیــد« )هاوکینــگ، 1397 الــف، ص173(. بنابرایــن همان 

طــور کــه ویلیــام کریگ فیلســوف تحلیلــی آمریکایــی و متکلم مســیحی می‌گوید:

در مــدل هاوکینــگ زمــان گذشــته متناهــی اســت، ولــی کرانــه نــدارد؛ 
چــون زمــان موهومــی را نمی‌تــوان از فضــا تشــخیص داد، هیــچ نقطــه‌ای 
روی ایــن ســطح کره‌گونــه جلوتــر از هیــچ نقطــه دیگــری نیســت؛ همــان 
طــور کــه هیــچ نقطــه‌ای روی ســطح یــک تــوپ »جلوتــر« از هیــچ نقطــه 

دیگــر نیســت )کریــگ، 1377، ص52(. 
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ــان را  ــاز زم ــم، آغ ــرض کنی ــان را »ایســتا« ف ــگ چنانچــه جه ــدگاه هاوکین از دی
بایــد موجــودی کــه خــارج از جهــان باشــد، تحمیــل کنــد. امــا اگــر جهــان را پــس 
ــه صــورت  ــم، جهــان ب ــورم تصــور کنی ــزرگ در حــال »گســترش« و ت از انفجــار ب
ناگزیــر و بــه دلایــل فیزیکــی همیشــه بــوده و فــرض آغــاز زمانــی و خلقــت جهــان 

ــف، ص25(.  ــگ، 1397 ال ــت )هاوکین ــزرگ بی‌معناس ــار ب ــل از انفج قب
ــا نشــان  ــه م ــن و والاس ب ــای داروی ــه یافته‌ه ــه ک ــان گون ــگ هم از نظــر هاوکین
ــودی  ــت موج ــدون دخال ــد ب ــده می‌‌توان ــودات زن ــف موج ــکال مختل ــد اش می‌ده
برتــر بــه وجــود آیــد، مفهــوم »جهان‌هــای چندگانــه« نیــز می‌‌توانــد تنظیمــات دقیــق 
قوانیــن فیزیکــی را بــدون فــرض وجــود خالقــی خیراندیــش توضیــح دهــد. حرکــت 
اجــرام کیهانــی بــه جــای اینکــه بازیچــه میــل خداونــدان و شــیاطین باشــند، از طریــق 
قوانیــن معینــی اداره می‌شــوند )هاوکینــگ، 1397 ب، ص150-153(. وی در 
صفحــه پایانــی کتــاب طــرح بــزرگ بیــان کــرده اســت از آنجــا کــه جهــان ]بــه دلیــل 
وجــود اندکــی گرانــش[ قــادر اســت کــه بــه صــورت خودانگیختــه، از هیــچ ایجــاد 
ــدازی آن از  ــان و راه‌ان ــه جه ــن‌کردن فتیل ــرای روش ــت ب ــن لازم نیس ــود، بنابرای ش

خالــق کمــک بگیریــم )همــان، ص163(. 
هاوکینــگ در آخریــن کتابــش پاســخ‌های کوتــاه بــه پرســش‌های بــزرگ، 
نظــرات صریح‌تــری دربــاره »عــدم ضــرورت وجــود« فاعــلِ هســتی‌بخش و 
ــا  ــه آی ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــد. در پاس ــان می‌کن ــق بی ــود« خال ــدم وج ــه »ع بلک
مــن ایمــان دارم، به‌صراحــت می‌گویــد: »هیــچ خدایــی وجــود نــدارد. هیــچ 
ــد«  ــت نمی‌کن ــا را هدای ــچ کــس سرنوشــت م ــرد و هی ــق نک ــان را خل کــس جه

ص48(.   ،1398 )هاوکینــگ، 

2. عدم اختیار بشر

ــار  ــی خــدا هــم آزادی و اختی ــچ کــس حت ــز و هی ــش هاوکینــگ هــچ چی در بین
ــن شــده  ــه، توســط خــدا تعیی ــا شــاید هــم ن ــم( شــاید ی ــن )عل ــن قوانی ــدارد: »ای ن
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باشــد، امــا او نمی‌توانــد مداخلــه کنــد تــا قوانیــن را بشــکند؛ زیــرا در ایــن صــورت 
دیگــر قانــون نخواهنــد بــود. ایــن امــر خداونــد را تنهــا بــرای انتخــاب وضعیــت اولیه 
جهــان آزاد می‌گــذارد؛ امــا حتــی در اینجــا نیــز بــه نظــر می‌رســد کــه قوانینــی وجــود 

داشــته باشــد. پــس خداونــد هیــچ آزادی‌ای نــدارد« )همــان، ص42(.
ــر فرایندهــای  ــی علمــی« ب ــل اینکــه »جبرگرای ــه دلی ــد اســت ب هاوکینــگ معتق
ــر  ــا دیگ ــل ب ــان هســتند و در تعام ــن جه ــم اســت و انســان‌ها  در ای فیزیکــی حاک
اشــیایند، نبایــد انســان‌ها را از دیگــر موجــودات اســتثنا کــرد. بنابرایــن انســان فاقــد 
اختیــار اســت. آزمایش‌هــای اخیــر عصب‌شناســی نیــز ایــن مطلــب را تأییــد کــرده 
کــه ایــن مغــز فیزیکــی ماســت کــه بــا پیــروی از قوانیــن شناخته‌شــده علمــی، 
فعالیت‌هــای مــا را تعییــن می‌کنــد و نــه یــک ســری عوامــل خــارج از ایــن قوانیــن 

)همــان، ص31-29(:

ــز در  ــی مغ ــه جراح ــی ک ــر روی بیماران ــه ب ــال مطالع ــوان مث ــه عن ب
ــی  ــک الکتریک ــا تحری ــان داده ب ــد، نش ــام داده‌ان ــیاری انج ــت هوش حال
منطقــه مناســب، می‌تــوان بیمــار را وادار کــرد تــا دســت، بــازو و یــا پــای 
خــود را حرکــت دهــد یــا بــا حرکــت لب‌هــا صحبــت کنــد. اگــر رفتــار مــا 
از طریــق قوانیــن فیزیکــی تعییــن می‌شــود، تصــور ایــن امــر کــه اختیــار 
ــا  ــه نظــر می‌رســد م ــن ب ــد، مشــکل اســت. بنابرای ــل می‌کن ــه عم چگون
ــک  ــا ی ــار تنه ــوم اختی ــک ماشــین زیســتی نیســتیم و مفه ــزی جــز ی چی

ــال باطــل اســت )همــان، ص31(.  خی

البتــه قطعــاً هاوکینــگ می‌پذیــرد کــه محاســبه رفتــار انســان امکان‌پذیــر نیســت؛ 
ــزم انســانی را در ردیــف یــک  ــن نمی‌شــود کــه ارگانی ــع از ای ــن موضــوع مان ــا ای ام
ــن سیســتم، بســیار  ــن معناســت کــه ای ــه ای ــم، بلکــه ب ــرار ندهی سیســتم فیزیکــی ق
ــی، 1391، ص24(.  ــم )اهرام ــل کنی ــم آن را تحلی ــه بتوانی ــر از آن اســت ک پیچیده‌ت

3. انکار روح، زندگی پس از مرگ، معجزه و دعا 

امــروزه بــر اثــر حاکمیــت مکاتــب تجربه‌گــرا بــر علــم، حیــات انســان محصــول 
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فرعــی فرایندهــای فیزیکی-شــیمیایی تلقــی می‌شــود. بنابرایــن در بیــن ایــن مکاتب 
ــک  ــه فرانســیس کری ــرای نمون ــدارد؛ ب ــرا وجــود »روح مجــرد« جایگاهــی ن ماده‌گ

کاشــف مولکــول DNA، ایــن تلقــی را بدیــن ســان بیــان می‌کنــد:

فرضیــه حیرت‌انگیــز ایــن اســت کــه شــما، شــادی‌ها و غم‌هــای شــما، 
خاطــرات و بلندپروازی‌هــای شــما، احســاس هویــت شــخصی و اختیــار، 
درحقیقــت چیــزی بیــش از رفتــار مجموعه وســیعی از ســلول‌های عصبی 

.)3.p ,1994 ,Crick( و مولکول‌هــای وابســته آنهــا نیســت

در  دارد. وی  انســان  از  را  ماده‌گرایانــه  تلقــی  هاوکینــگ همیــن  اســتیون 
ــی  ــا زندگ ــت ی ــن بهش ــی گاردی ــه انگلیس ــا روزنام ــی ب ــه اختصاص ــک مصاحب ی
پــس از مــرگ را افســانه می‌پنــدارد. از نظــر او مغــز انســان هماننــد رایانــه‌ 
ــرد.  ــان می‌می ــان آن انس ــا پای ــد و ب ــود از کار می‌افت ــت خ ــن فعالی ــس از آخری پ
»از نظــر مــن مغــز ماننــد رایانــه‌ای اســت کــه بــا ازکارافتــادن، اجــزای آن از 
ــدارد  ــی ن ــرگ حقیقت ــس از م ــی پ ــر او زندگ ــتاد«. از نظ ــد ایس ــت بازخواه حرک
بــه خاطــر تــرس از مــردن ســاخته‌اند؛ در  و افســانه‌ای اســت کــه انســان‌ها 
حالــی کــه مــرگ تــرس نــدارد، زیــرا مــا تــا هســتیم، مرگــی نیســت، وقتــی مــرگ 
ــدارد ــرگ وجــود ن ــرس از م ــرای ت ــی ب ــن دلیل ــا نیســتیم؛ بنابرای ــر م  هســت دیگ
https://www.theguardian.com/science/2011/may/15/stephen-hawk�)

.)ing-interview-there-is-no-heaven

احتمــالًا هیــچ بهشــت و هیــچ زندگــی پــس از مرگــی نیــز وجود نــدارد. 
ــا نوعــی تفکــر  ــس از مــرگ، تنه ــه زندگــیِ پ ــاد ب ــم اعتق مــن فکــر می‌کن
ــدارد  ــرای آن وجــود ن ــه اســت. هیــچ مــدرک قابــل اعتمــادی ب آرزومندان
و بــر ضــد همــه چیزهایــی اســت کــه مــا در علــم می‌شناســیم. مــن فکــر 
ــم  ــه گــرد و غبار)خــاک( بازمی‌گردی ــم، ب ــا می‌میری ــی کــه م ــم زمان می‌کن

)هاوکینــگ، 1398، ص48(.

هاوکینــگ بــه دلیــل اینکــه هــر گونــه تخلــف و اســتثناپذیری بــرای قوانیــن علمی 
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را نمی‌پذیــرد و قوانیــن هســتند کــه همــه چیــز را معیــن می‌کننــد، هــر گونــه معجــزه 
ــد در هــر  ــن بای ــد )لنوکــس، 1395، ص71(. قوانی ــا اســتجابت دعــا را رد می‌کن ی
ــد  ــود نخواه ــزه‌ای وج ــتثنا و معج ــچ اس ــند: »هی ــادق باش ــان ص ــر زم ــکان و ه م
داشــت و حتــی خداونــدان و شــیاطین متعــدد نیــز قــادر نیســتند در حرکــت جهــان 

ــد« )هاوکینــگ، 1397 ب، ص153(. ــه کنن مداخل
قانــون علمــی را زمانــی می‌تــوان قانــون علمــی نامیــد کــه درســت عمــل کنــد و 
ــل  ــد )همــان، ص29(. وی داســتان انجی ــت نکنن ــی در آن دخال موجــودات ماورائ
دربــاره یوشــع پیامبــر را نقــل می‌کنــد و آن را نادرســت می‌دانــد. یوشــع نبــی دعــا 
کــرد کــه خورشــید و مــاه از خــط ســیر دوّار خــود خــارج شــوند تــا بــا افزایــش طــول 
روز بتوانــد جنــگ را بــه پایــان برســاند. طبــق کتاب یوشــع خورشــید حــدود یک روز 
درنــگ کــرد. امــروزه ثابــت شــده کــه ایــن امــر بدیــن معناســت کــه زمیــن از گــردش 
بــه دور خــودش بازایســتد. اگــر چنیــن حالتــی رخ دهــد، طبــق قوانیــن نیوتــن، هــر 
جســمی کــه بــه زمیــن محکــم نشــده باشــد، بــا ســرعت زمیــن یعنــی 1800 کیلومتــر 

بــر ســاعت روی خــط اســتوا بــه حرکتــش ادامــه دهــد )همــان، ص79(.

نقد دیدگاه‌های الهیاتی استیون هاوکینگ

علــم زدگــی افراطــی و طبعــاً اســتفاده از روش تجربــی صــرف بــه عنــوان یــک 
ــم مــدرن اســت.  ــر تفکــر بســیاری از دانشــمندان عل ــب ب ــم، فضــای غال اَبرپارادای
در »طبیعت‌گرایــی روش‌شــناختی« صرفــاً یــک قاعــده روشــی اســت و هیــچ گونــه 
داعیــه‌ای بــر اثبــات یــا ابطــال وجــود موجــودات و حقایــق متافیزیکــی نــدارد و بــه 
ــرار  ــی در محــدوده اســتقرا ق ــر ماورای ــه ام ــت آنکــه خــدا و فعــل او و هــر گون عل
نمــی گیــرد، آنهــا خــارج از محــدوده علم‌انــد و دربــاره آنهــا ســکوت می‌کننــد. امــا 
»طبیعت‌گرایــی هستی‌شــناختی« یــک دیــدگاه فلســفی اســت کــه منکــر وجــود امــور 
مــاورای طبیعــی اســت یــا آنهــا را بــه امــور مــادی تحویــل می‌برنــد و بــرای خــارج 
ــور، 1396،  ــل نیســت )میرباباپ ــی وجــودی قای ــی و حت ــچ شــأن علّ از طبیعــت هی
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ص213-242(. برخــی متفکــران غربــی از جملــه هاوکینــگ پــا را از طبیعت‌گرایی 

هستی‌شــناختی  طبیعت‌گرایــی  بــه  دســت  و  گذاشــته  فراتــر  روش‌شــناختی 
ــن دو شــده‌اند.  ــط ای ــه نوعــی دچــار خل ــد و ب )ماتریالیســم( زده‌ان

1. نقد انکار خالق ماورایی

ــون شــناخت حقیقــت  ــا کن ــاز ت یکــی از دغدغه‌هــای همیشــگی بشــر از دیرب
عالــم و پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه آیــا ایــن جهــان باعظمــت دارای 
آفریــدگاری بــوده اســت یــا خیــر؟ آیــا جهــان ســاخته و پرداختــه موجــودی 
ــادی از دانشــمندان و دیگــر  ــی اســت؟ تاریــخ شــهادت می‌دهــد تعــداد زی متعال
ــا  ــوده و هســتند؛ ام ــان ب ــرای جه ــده‌ای‌ ب ــه آفرینن ــد ب ــی معتق انســان‌های معمول
تعــدادی نیــز هرچنــد کــم، بــه دلایــل مختلفــی بــا ایــن نگــرش مخالفــت کردنــد. 
و  کنــار مضامیــن  در  تکنولــوژی  و  علــم  پیشــرفت‌های خارق‌العــاده  وجــود 
دســتورهای برخــی ادیــان تحریف‌شــده کنونــی، مهم‌تریــن عوامــل پیدایــش ایــن 
رویکــرد شــمرده شــده اســت. اســتیون هاوکینــگ در زمــره همیــن گــروه دوم قــرار 
ــم و  ــه خــدا نداری ــازی ب ــم نی ــا وجــود عل ــاور اســت کــه ب ــرد. وی برایــن ب می‌گی
ــه  ــگ ک ــه هاوکین ــراد ک ــن ای ــارغ از ای ــدا )ف ــه خ ــت ن ــون اس ــاخته قان ــان س جه
در علــم شــدیداً ابزارگراســت، چگونــه چنیــن حکــم قطعــی در رد خالــق صــادر 

ــد خواهــد شــد. ــل آن بررســی و نق ــا و دلای ــن ادع ــه، ای ــد( در ادام می‌کن

الف( تلقی نادرست از مفهوم و جایگاه خدا

هاوکینــگ در فصــل دوم کتــاب طــرح بــزرگ به‌نوعــی تصــور خــود از خــدا را بــه 
نمایــش گذاشــته اســت. او داســتان‌هایی از خرافــات و افســانه‌هایی از گذشــتگان و 
خدایــان اختراعــی متعــدد انســان‌های زمــان باســتان و غیــره نقــل می‌کنــد کــه بــه 
ســبب عــدم آگاهــی آنهــا بــه رویدادهــای طبیعــی و پنهان‌مانــدن ارتبــاط بیــن علــت و 
معلــول از چشــم آنهــا، بــه آن خدایــان توســل می‌جســتند. آنهــا بــا ایــن کار، خداونــد 
را خوشــنود می‌کردنــد و حــوادث و بلاهایــی مثــل ســیل و زلزلــه و بیماری‌هــا را از 
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ــا پیشــرفت  ــج ب ــه عوامــل پدیده‌هــا به‌تدری ــن جهــل ب ــا ای ــد؛ ام خــود دور می‌کردن
علــوم برطــرف شــد و بدیــن ترتیــب قوانیــن را جایگزیــن خــدا می‌کردنــد. هاوکینــگ 
ــس  ــم اســت، توســط تال ــل فه ــان قاب ــده را کــه جه ــن ای ــه ای ــن جرق ــد اولی می‌گوی
ــی  ــا تبیین ــن ب ملطــی زده شــده اســت )هاوکینــگ، 1397 ب، ص13-15(. بنابرای
ــی‌داد، به‌نوعــی خــدا عقب‌نشــینی می‌کــرد و  ــده انجــام م ــرای هــر پدی ــم ب کــه عل
جــای خــود را بــه علــم و تبییــن علمــی مــی‌داد. پــس »... حتــی خداوندان و شــیاطین 
ــان، ص153(.  ــد« )هم ــه کنن ــان مداخل ــت جه ــتند در حرک ــادر نیس ــز ق ــدد نی متع
ــاب، نقل‌هایــی از انجیــل و تــورات  ــن در بخش‌هایــی از آن کت هاوکینــگ همچنی

مــی‌آورد و از خــدای مســیحیان و یهودیــان نــام می‌بــرد. 
ــد، تصــور وی  ــارات هاوکینــگ برمی‌آی ــب و دیگــر عب ــن مطال چنان‌کــه از ای
ــه  ــن و گالیل ــیِ« نیوت ــوش« و »ساعت‌ســاز لاهوت ــان »خــدای رخنه‌پ از خــدا هم
اســت کــه بــرای سرپوش‌گذاشــتن بــر جهــل یــا پرکــردن رخنه‌هــای علمــی 
پدیده‌هــا از آن بهــره می‌بردنــد؛ یعنــی خــدا تنهــا در جاهایــی کــه رخنــه‌ای 
در جهــان وجــود دارد و توجیــه آن را نمی‌دانیــم و قــادر بــه فهــم آن نیســتیم، 
ــه آن اســت،  ــر توجی ــادر ب ــم ق ــد؛ لکــن در جاهــای دیگــر کــه عل دخالــت می‌کن
مــا بــا خــدا کاری نداریــم. انــگاره خــدای رخنه‌پــوش بــا اشــکالات فراوانــی روبــه 
ــی  ــن خدای ــن مــوارد اشــاره کــرد: اولًا چنی ــه ای ــوان ب ــه می‌ت روســت؛ از آن جمل
نقــش غیرفعــال بلکــه انفعالــی دارد؛ زیــرا طبــق گفتــه قایــان وی تنهــا در ابتــدا 
عالــم را خلــق کــرده اســت؛ لــذا پــس از آن هیــچ نقشــی در خلقــت ذرات عالــم 
ــه آفرینشــی  ــات عناصــر موجــود در طبیعــت نداشــته و اساســاً هیــچ گون و ترکیب
ــل  ــر عوام ــرض دیگ ــی و در ع ــل طبیع ــین عوام ــدا جانش ــن خ ــاً ای ــدارد؛ ثانی ن
ــه‌ای اســت کــه  ــاً فرضی فــرض می‌شــود کــه ســخن واضــح البطلانــی اســت؛ ثالث
نــه بــا روش تجربــی و نــه فلســفی قابــل اثبــات نیســت )ر.ک: عبودیــت، 1385، 
ص81-90(. همچنیــن بــه دلایــل فــراوان دیگــر ایــن انــگاره تصویــر معیــوب و 

ــه می‌دهــد. ــق هســتی ارائ نادرســتی از خــدا و خال
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ب( مفهوم خدا در حکمت اسلامی

ــتان و  ــان باس ــطحیِ زم ــی س ــه تلق ــگ، چ ــتیون هاوکین ــرش اس ــد نگ  بی‌تردی
قــرون وســطایی و چــه دیــدگاه تحریف‌شــده یهودی-مســیحی از خــدا بــا آن 
ــاً  ــا وجــود دارد، کام ــژه حکمــت اســامی م ــی و به‌وی ــش دین ــی کــه در بین خدای
ــفی  ــی و فلس ــن عقل ــه براهی ــور ک ــام، آن ط ــن اس ــدا در دی ــت. خ ــاوت اس متف
ــرد. او  ــرار نمی‌گی ــی ق ــی و طبیع ــودات امکان ــرض موج ــده، در ع ــر آن آورده ش ب
ــق  ــال مطل ــت، دارای کم ــه نقــص و محدودی ــر گون ــی از ه واجب‌الوجــود و خال
ــکان و  ــه، ام ــان رخن ــر جه ــامی، سراس ــفه اس ــر فلس ــت. از منظ ــل اس و علةالعل
فقــر اســت. همــه عالــم بــه ســبب امکانــش، ذاتــاً فقیــر و محتــاج بــه خداســت و 
ایــن نیازمنــدی بــه واجب‌الوجــود مختــص یــک نقطــه خــاص یــا زمــان و شــرایط 
ــدا  ــه خ ــط ب ــن الرب ــودات عی ــه موج ــاً هم ــر اص ــر دیگ ــه تعبی ــت. ب ــاص نیس خ
هســتند و وجــود مســتقلی ندارنــد. ملاصــدرا می‌گویــد: »أن من�ـاط إمك�ان وج�ـوده 
لی��س إلا ك��ون ذلكــ الوجوــد متعلقــاً بالغی��ر مفتقـر�اً إلی�ـه و منــاط الواجبیــة لیــس 

ــدرا، 1369، ج1، ص86(. ــواه« )ملاص ــا س ــی عم ــود الغن إلا الوج
هــر واقعیــت خارجــی غیــر از خــدا معلــول و واجــب بالغیــر اســت؛ یعنــی وجــود 
و وجوبــش را مدیــون علــت بلکــه عیــن ربــط و وابســتگی بــه علــت فاعلــی خــودش 
)خــدا( اســت و حقیقــت معلــول عیــن ایجــاد علــت اســت. اساســاً »علــت و 
معلــول« یعنــی »علــت و فعالیتــش« )عبودیــت، 1394، ج1، ص107(. ملاصــدرا 
بــر ایــن مطالــب براهیــن متعــددی اقامــه می‌کنــد. بنابرایــن جهــان هــر لحظــه هســتی 
ــدون  ــول و موجــود ممکــن، ب ــرد؛ پــس فــرض وجــود معل خــود را از علــت می‌گی

وجــود علــت و واجب‌الوجــود نادرســت اســت.

ج( نقد دلایل هاوکینگ بر رد خالق 

ــه اســتدلال‌هایی  ــت خودبه‌خــودی دســت ب ــق و خلق ــرای رد خال ــگ ب هاوکین
زده اســت. البتــه اســتدلال‌های او در رد خالــق و مباحــث متافیزیکــی بــه صــورت 
ــوع را  ــن موض ــه ای ــل ب ــد ورود مفصّ ــاً قص ــت. وی طبع ــی نیس ــجم و منطق منس
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ــاب  ــن ب ــی را در ای ــود، تک‌گزاره‌های ــب خ ــه‌لای مطال ــا در لاب ــت؛ ام ــته اس نداش
آورده اســت. در ایــن بخــش بــه بررســی همیــن جمــات و گزاره‌هــای ادعایــی او در 

نفــی خالــق کــه قبــاً ذکــر آنهــا گذشــت، پرداختــه خواهــد شــد.
از جملــه مفاهیمــی کــه هاوکینــگ بــرای نفــی خالــق ماورایــی از آن بهــره می‌بــرد، 
مفهــوم زمــان اســت. بــه نظــر می‌رســد تصــور هاوکینــگ از زمــان نادرســت اســت؛ 
چراکــه حکمــای اســامی زمــان را »مقــدار حرکــت« تعریــف کــرده )ابن‌ســینا، 
1405ق، ص157(، حقیقــت آن را امتــداد یــا بُعــد چهارمــی از وجــود مــادی می‌دانند 

ــف  ــت متوق ــود حرک ــر وج ــان ب ــن زم ــدرا، 1378، ص129-130(. بنابرای )ملاص

اســت و حرکــت هــم مخصــوص موجــودات مــادی و جســمانی می‌باشــد، امــا خالــق 
هســتی وجــودی اســت غیرمــادی. هاوکینــگ آغــاز زمــان بــه معنــای مرســومش را از 
انفجــار بــزرگ و بــرای قبــل از آن از مفهــوم »زمــان موهــوم« اســتفاده می‌کنــد. زمــان 
قبــل از انفجــار بــزرگ، بُعــدی از فضــا بــود. بنابرایــن وی جهان موجــود را در مقطعی 
فاقــد زمــان فــرض کــرده اســت. جهــان را در ذهــن خــود بــه دو قســم »زمــان‌دار« و 
»بــدون زمــان« در نظــر گرفتــه اســت کــه نادرســتی آن روشــن اســت: اولًا درنظرگرفتن 
زمــان بــدون وجــود مــاده محــال اســت؛ ثانیــاً »قبــل« و »بعــد« رابطه‌هــای زمانی‌انــد 
و اینکــه بگوییــم یــک قطعــه بــدون زمــان، قبــل از زمــان وجــود داشــته اســت، زمانــی 
ــن نگــره مســتلزم تسلســل و تناقــض اســت  ــم کــه ای ــان فــرض کرده‌ای ــل از زم را قب

ــی، 1390، ص76(.  ــگ، 1377، ص55/  ر.ک: طباطبای )کری

گذشــته از ایــن اشــکال اساســی، ایــن اســتدلال هاوکینــگ که اگر جهــان خودکفا 
ــان مخــدوش  ــه‌ای نداشــته باشــد جایــی بــرای خــدا نیســت، چن باشــد و مــرز و لب
ــتدلال  ــن اس ــی آن را بدتری ــد آمریکای ــوف ملح ــمیت فیلس ــن اس ــه کونتی ــت ک اس
ــتدلال در  ــن اس ــالًا بدتری ــن احتم ــت: »...ای ــته اس ــی دانس ــر غرب ــادی در تفک الح
ــم« ــرم کــه آن را رد کن ــده را نمی‌گی  تاریــخ تفکــر غربــی اســت و مــن وقــت خوانن

.)322.p ,1993 ,Craig and Smith(
هاوکینــگ خــود اعتــراف می‌کنــد کــه اســتفاده از »زمــان موهومــی« و بــه طــور 
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کلــی متناهی‌بــودن فضــا و زمــان و بی‌کرانــه بــودن آن، صرفــاً یــک پیشــنهاد اســت 
کــه تأییــد تجربــی آن هم مشــکل اســت )هاوکینــگ، 1397 الــف، ص175-174(.

ــق  ــال رد خال ــه دنب ــم ب ــی عال ــدوث زمان ــی ح ــا نف ــگ ب ــال هاوکین ــر ح ــه ه ب
اســت. اندیشــمندان مســلمان، حــدوث و قــدم را بــه دو بخــش »حــدوث و قــدم 
ــن دو  ــان ای ــه از می ــه البت ــد ک ــیم کرده‌ان ــی« تقس ــدم زمان ــدوث و ق ــی« و »ح ذات
بخــش، متکلمــان بــه حــدوث و قــدم ذاتــی توجهــی نداشــته‌اند. فلاســفه حــدوث 
ــدم  ــه ع ــبوق ب ــودش مس ــه وج ــد: آنچ ــح داده‌ان ــه توضی ــن گون ــی را ای ــدم ذات و ق
ــودش  ــدم خ ــه ع ــبوق ب ــودش مس ــه وج ــزی ک ــر چی ــادث و ه ــد ح ــودش باش خ
ــی  ــان هنگام ــری، 1376، ج10، ص334(. متكلم ــم می‌باشــد )مطه نیســت، قدی
کــه عبــارت »حــدوث« را بــه کار می‌برنــد، چیــزی غیــر از حــدوث زمانــى مــراد آنها 
نیســت؛ یعنــی چیــزی در یــک زمانــی نبــوده و ســپس بــه وجــود آمــده اســت. آنهــا 
معتقدنــد یــك شــىء یــا حــادث زمانــى و مخلــوق اســت و یــا قدیــم زمانــى اســت و 
دیگــر معلــول و مخلــوق نیســت. بنابرایــن اینکــه یــک شــیء قدیــم زمانــى باشــد و 
در عیــن حــال حــادث ذاتــى باشــد، بی‌معناســت. بــر اســاس همیــن مبنــا جهــان را 
حــادث زمانــی می‌داننــد )همــان، ص343-344(؛ امــا فیلســوفان اســامی پیــش 
از ملاصــدرا، مــاده )جهــان( را قدیــم زمانــی می‌دانســتند نــه حــادث زمانــی. آنــان 
ــه قــوه )اســتعداد( و  ــر اســاس قاعــده »هــر حــادث زمانــی وجــودش مســبوق ب ب
ــادث  ــدرا، 1369، ج3، ص49(، ح ــت« )ملاص ــوه اس ــل آن ق ــه حام ــاده‌ای ک م
زمانــی دانســتن مــاده را مســتلزم تسلســل و محــال می‌دانســتند )طباطبایــی، 
1390، ص214-215(. همچنیــن ایــن بحــث را مطــرح کردنــد کــه مــاک 
ــن فیلســوفان  ــی؟ ای ــا امــکان ذات ــی اســت ی ــا حــدوث زمان ــت، آی ــه عل ــاج ب احتی
مــاک را امــکان ذاتــی دانســتند؛ یعنــی هــر ممكن‌الوجــودى -خــواه حــادث 
زمانــى باشــد و خــواه قدیــم زمانــى- بــه دلیــل امكانــش، محتــاج و نیازمنــد علــت 
ــه  ــه ذاتشــان برمی‌گــردد ن ــتِ نیازمنــدی موجــوداتِ امکانــی ب اســت. بنابرایــن عل
ــا )ر.ک: همــان، ص77-74(.  ــزی خــارج از ذات آنه ــدم و چی ــه حــدوث و ق ب
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صدرالمتألهیــن نیــز قایــل بــه حــدوث زمانــی عالــم شــد، امــا نــه بــه آن معنایــی کــه 
ــق شــد« ایــن  ــم خل ــد »عال ــد. مــراد آنهــا از اینکــه می‌گوین متکلمــان آن را اراده کرده‌ان
اســت کــه در یــك لحظــه‌اى از نیســتى مطلــق بــه هســتى آمــده اســت، در نتیجــه كار 
خلــق بــه اتمــام رســیده اســت؛ لکــن صدرالمتألهیــن بــر اســاس حركــت جوهــری ثابت 
ــال  ــدن در ح ــدن و نابودش ــال به‌وجودآم ــاً در ح ــان، دائم ــزى در جه ــر چی ــد ه می‌کن
ــاز  ــه نقطــۀ آغ ــازی ب ــر نی ــا دیگ ــن صــورت م حادث‌شــدن و فانى‌شــدن اســت. در ای
نداریــم، زیــرا اساســاً مــا غیرحــادث در جهــان نداریــم. متکلمــان بــه دلیــل آنکــه  خلــق 
و حــدوث را تنهــا مربــوط بــه نقطــه اول می‌دیدنــد، ناگزیــر بودنــد یــك نقطــۀ اولــى را 
فــرض كننــد تــا آن خلــق و حــدوث معنــا داشــته باشــد )ر.ک: مطهــری، 1376، ج10، 
ــد: ــدگاه ملاصــدرا می‌گوی ــح دی ص400-404(. اســتاد شــهید مطهــری در توضی

ــه  ــم ب ــک لحظــه عال ــم در ی ــم ســراغ روز اول، بگویی ــا بروی چــرا م
ــدن  ــش در حــال حادث‌ش ــام لحظات ــم در تم ــت؟ عال ــده اس وجــود آم
اســت. اصــاً بقایــی در عالــم نیســت. هیــچ چیــزی دو لحظــه در 
عالــم باقــی نیســت. تمــام عالــم... دائمــاً در حــال حادث‌شــدن اســت 

)همــان، ج4، ص169(.

پــس ملاصــدرا معتقــد بــه »حــدوث زمانــی تجــددی« بــرای کل عالــم جســمانی 
و هــر آنچــه در آن اســت، می‌باشــد )ملاصــدرا، 1378، ص110(. 

دیــدگاه اســتیون هاوکینــگ ماننــد بســیاری از دانشــمندان و فیلســوفان غربــی، 
در اینکــه منــاط احتیــاج بــه علــت، حــدوث زمانــی اســت و شــیء قدیــم، بی‌نیــاز 
ــان  ــاوت کــه متکلم ــن تف ــا ای ــان اســت؛ ب ــدگاه متکلم ــان دی ــت اســت، هم از عل
ــت،  ــده اس ــادث ش ــط او ح ــان توس ــه جه ــد ک ــی می‌دانن ــم زمان ــد را قدی خداون
ولــی هاوکینــگ جهــان را قدیــم زمانــی دانســته، ایــن عــدم حــدوث زمانــی عالــم را 

ــد.  ــر نفــی خالــق تلقــی می‌کن ــی ب دلیل
ــه  ــت، ن ــه عل ــن ب ــود ممک ــاج موج ــاط احتی ــاک و من ــدرا م ــر ملاص از منظ
حــدوث زمانــی اســت و نــه امــکان ذاتــی، بلکــه »امــکان فقــری« اســت. در امــکان 
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فقــری دیگــر مــا ســه چیــز »نیازمنــد«، »نیــاز« و »مــاك نیازمنــدى« نداریــم، بلکــه 
نیازمنــد عیــن نیــاز اســت:

مــاك نیــاز بــه علــت ایــن اســت كــه مرتبــه وجــودى، مرتبــه فقــرى 
باشــد. تــا وجــود در مرتبــه‌اش ضعیــف نباشــد، عیــن نیــاز بــه یــك 
مرتبــه دیگــر نمى‌شــود. پــس وجــود ضعیــف عیــن نیــاز بــه مرتبــه دیگــر 
مى‌شــود. وقتــى كــه عیــن نیــاز بــه یــك مرتبــه دیگــر شــد، مفتقــر و فقــر 
ــد كــه  ــى نمى‌كن ــن فرق ــد و بنابرای هــر دو در اینجــا یكــى از آب درمى‌آی
ایــن وجــود فقــرى محــدود باشــد، یعنــى فقــط ایــن نقطــه زمان را اشــغال 
كــرده باشــد و ظرفــش ایــن نقطــه زمــان باشــد، قبلش نباشــد، بعــدش هم 
نباشــد یــا نامحــدود باشــد، یعنــى تمــام ایــن خــط گذشــته زمــان را و تمــام 
خــط آینــدۀ زمــان را هــم اشــغال كــرده باشــد، ولــى واقعیتــش واقعیــت 

ــر باشــد )مطهــری، 1376، ج10، ص192(. فق

دیــدگاه صدرالمتألهیــن کامــاً بــر عکــس نظریــه هاوکینــگ می‌باشــد. وی نه‌تنهــا 
جهــان را حــادث زمانــی می‌دانــد، بلکــه می‌گویــد ایــن حــدوث، هــر لحظــه در حــال 
رخ‌دادن اســت و منحصــر در یــک زمــان خــاص نیســت. ایــن نوشــدنِ هــر لحظــه 
تک‌تــک اجــزای عالــم مــاده، جــودی اســت از جانــب خداونــد کــه إفاضــه آن دائمــی 

و لاینقطــع می‌باشــد )ملاصــدرا، 1369، ج3، ص149(.
بــه هــر روی بــر خــاف نظــر هاوکینــگ، فیلســوفان مســلمان معتقدنــد بــا نفــی 
حــدوث زمانــی جهــان، نیــاز بــه خالــق منتفــی نمی‌شــود. ازلی‌بــودن یــا حادث‌بــودن، 
ایســتایی یــا انبســاط عالــم، تأثیــری در نیــاز آن بــه خالــق نــدارد و در هــر صــورت 

معلــول و مخلــوق، در وجــودش، نیازمنــد علــت و خالــق اســت.

2. نقد انکار اختیار بشر

ــار و  ــه اختی ــر گون ــی ه ــه نف ــر ب ــگ منج ــی هاوکین ــه افراط ــرش علم‌گرایان نگ
قــدرت انتخــاب انســان از ســوی وی شــده اســت. ایــن تفکــر در بســتر جبرگرایــی 
علمــی کــه چارچوبــی پذیرفته‌شــده در کتــاب طــرح بــزرگ اوســت )هاوکینــگ، 
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1397 ب، صــص29 و 33(، مطــرح شــده اســت. ایــن تصــور از انســان، بــا 

ــه روســت. ــای جــدی روب ــن پیامده اشــکالات و همچنی

الف( نقد تصویر ماشین‌وار از بشر

ــود کــه  ــرد، آن ب ــه جبرگــرای لاپــاس از آن رنــج می‌ب مشــکل اساســی کــه نظری
نقــش فاعل‌هــای مختــار در آن نادیــده گرفتــه شــده بــود. همیــن ایــراد »موجبیت« در 
مکانیــکِ فیزیــک ســنتی را هــم دچــار چالــش می‌کنــد؛ چراکــه اگــر مغــز مــا صرفــاً 
یــک شــیء پیچیــده فیزیکــی ‌باشــد کــه حــالات آن هماننــد دیگــر اشــیای فیزیکــی 
توســط قوانیــن فیزیکــی معیــن شــده باشــد، آنچــه در ســر مــا اتفــاق می‌افتــد، ثابــت 

و تعییــن شــده اســت: 

اگــر عللــی کــه رویدادهــای موجــود در مغز مــا را تعیین می‌کنند، شــامل 
رویدادهایــی شــوند کــه مــا هیــچ کنترلــی بــر آنهــا نداریــم، همچــون تربیــت 
مــا، انگیزش‌هــای حســی، محیــط و تــوارث، در ایــن صــورت می‌تــوان ادعــا 
کــرد کــه هیــچ حــوزه‌ای در این شــبکه عظیــم علّی بــرای انتخــاب واقعــاً آزاد 

وجــود نــدارد )روزنبــرگ، به نقــل از: انبیائــی، 1396، ص232(.

ــی  ــه ذرات ــز را محــدود ب ــر اســاس هســتی شناســی خــود همــه چی هاوکینــگ ب
)کوانتومــی( می‌کنــد کــه قابــل مشــاهده مســتقیم نیســتند؛ درنتیجــه مشــاهده‌گر و 
حتــی مشاهده‌شــونده را بــه یــک عملکــرد مغــزی صــرف تقلیــل می‌دهــد )اهرامــی، 
1391، ص62(. بنابرایــن در نــگاه هاوکینــگ انســان نیــز هماننــد همــه موجــودات 

ــل تعیین‌شــده، عمــل  ــک و شــیمی پیشــینی و از قب ــن فیزی ــر اســاس قوانی ــر ب دیگ
می‌کنــد؛ لــذا ایــن مغــز ماســت کــه تمامــی اعمــال و رفتــار را معیــن می‌کنــد؛ پــس 

دیگــر جایــی بــرای اختیــار باقــی نمی‌مانــد.
ــل شــده  ــز انســان قای ــرای مغ برخــی دانشــمندان جایگاهــی را کــه هاوکینــگ ب
ــن  ــاس قوانی ــر اس ــه ب ــرده ک ــداد ک ــتی« قلم ــین زیس ــک »ماش ــان را ی ــت و انس اس
ــال  ــرای مث ــد؛ ب ــد، رد کرده‌ان ــل می‌کن ــری عم ــورت جب ــه ص ــیمی ب ــک و ش فیزی
ــک‌دان  ــی‌دان و فیزی ــان، ص70-72( ریاض ــمیت )هم ــگ اس ــه ولفگان ــوان ب می‌ت
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ــچ اپُاریــن زیست‌شــناس برجســته قــرن بیســتم کــه  انگلیســی و الکســاندر ایوانووی
ملحــد و کمونیســت بــوده اســت، اشــاره کــرد. اپُاریــن در کتــاب حیــات: طبیعــت، 
منشــأ و تکامــل آن نشــان می‌دهــد در بســیاری مــوارد، »حیــات« از قوانیــن فیزیــک 
و شــیمی پیــروی نمی‌کنــد، بلکــه قوانیــن مخصــوص خــود را دارد و میــان ارگانیســم 

ــود دارد: ــادی وج ــای زی ــین تفاوت‌ه و ماش

ــم  ــه چش ــده ب ــودات زن ــین‌ها و موج ــان ماش ــه می ــی ک ــن فرق اولی
می‌خــورد، مــواد ســازنده دســتگاه‌های مختلــف و طبیعــت واقعــی 
زنــده  تئــوری ماشــینی‌بودن موجــودات  بــه  آنهاســت. کســانی کــه 
ــد کــه  ــده بگیرن ــاف را نادی ــن اخت ــد ای ــل دارن ــد، معمــولًا می معتقدن
کار یــک ماشــین ضرورتــاً بــه ســاختمانش بســتگی دارد نــه مــاده‌ای کــه 
ــات، ســاختمان  ــر خــاف ســازمان حی از آن ســاخته شــده اســت... ب

ــا[، ص80-76(.  ــن، ]بی‌ت ــت )اپاری ــاکن اس ــین س ــی ماش اساس

از هاوکینــگ بایــد پرســید: آیــا واقعــاً وی معتقــد اســت در نوشــتن کتــاب 
ــه  ــا هم ــاری نداشــته اســت؟ آی ــه اختی ــچ گون ــزرگ هی ــان و طــرح ب تاریخچــه زم
ــان  ــذا ج ــت؟ ل ــده اس ــه ش ــری ارائ ــورت جب ــه ص ــی او ب ــث علم ــات و مباح نظری
پاکینگــورن فیزیکــدان انگلیســی معاصــر دربــاره نتایــج چنیــن جبرگرایــی می‌گویــد:

اگــر مــا موجوداتــی جبــری بودیــم، چــه چیــزی بــه ایــن ادعــا اعتبــار 
ــی تشــکیل شــده اســت؟  ــار مــا از گفتمــان عقلان می‌بخشــید کــه گفت
آیــا صداهایــی کــه از دهــان مــا صــادر می‌شــد یــا نشــانه‌هایی کــه 
ــود؟  ــودکار ب ــین‌های خ ــال ماش ــط اعم ــتیم، فق ــذ می‌گذاش روی کاغ
تمــام حامیــان نظریه‌هــای جبرگرایانــه... بایــد نهانــی از خــود رفــع 
ــه مســتثنا ســازند  ــد و کار خــود را از نفــی تقلیل‌گرایان مســئولیت کنن

)لنوکــس، 1395، ص71-70(.

همــان طــور کــه کســانی فیزیــک کلاســیک را ناســازگار بــا »اختیــار« می‌دانســتند، 
اشــتباه می‌کردنــد، چــون اختیــار را بــا صدفــه خلــط کــرده بودنــد، اگــر فیزیک‌دانــان 
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ــار انســان  ــات اختی ــا اثب ــد ی ــت را موجــب تایی ــوم اصــل عــدم قطعی فیزیــک کوانت
ــدارد،  ــر ن ــار بش ــا اختی ــی ب ــت منافات ــل علی ــا اص ــتند. نه‌تنه ــا هس ــد، در خط بدانن
ــه  ــاد ب ــدون اعتق ــاً ب ــت. اساس ــفی اس ــت فلس ــر علی ــی ب ــار مبتن ــل اختی ــه اص بلک
ــن  ــرا ای ــه فاعــل آن نادرســت اســت؛ زی ــر کاری ب ــت فلســفی، نســبت‌دادن ه علی
معنــای صدفــه و اتفــاق اســت و صدفــه هــم باطــل اســت؛ همچنان‌کــه هاوکینــگ 
نیــز کــه بــا اســتناد بــه جبرگرایــی علمــی خــود، در صــدد نفــی اختیــار بشــر اســت 
ــیمیایی  ــی و ش ــان را فیزیک ــات انس ــگ حی ــه اولًا هاوکین ــت؛ چراک ــتباه اس در اش
صــرف می‌پنــدارد کــه ایــن باطــل و اثبــات نشــده اســت؛ ثانیــاً چگونــه اســت کــه در 
تعبیــر کپنهاگــی فیزیــک کوانتــوم کــه هاوکینــگ از جملــه فیزیک‌دانــان معتقــد بــه 
آن بــه شــمار می‌آیــد، رفتــار یــک ذره کوانتومــی، بــر اســاس اصــل عــدم قطعیــت و 
اصــل برهم‌نهــی، دارای قــدرت تصمیم‌گیــری و اختیــار اســت )منصــوری، 1396، 

ص39(، ولــی انســان بــا همــه ذرات آن، فاقــد اختیــار؟ 

از منظــر فلســفه اســامی فاعل‌هــای مختــار می‌تواننــد در آینــده دخالــت 
کننــد، هرچنــد ایــن دخالــت خــارج از علیــت نیســت. بــه طــور طبیعــی کار فاعــل 
ــر  ــر خــاف نظــر هاوکینــگ ب ــر نیســت. درنتیجــه انســان ب ــار پیش‌بینی‌پذی مخت
اســاس نــوع خلقتــی کــه از جانــب خداونــد صــورت گرفتــه، دارای اختیــار و اراده 
اســت، هرچنــد ایــن اختیــار او هماننــد اختیــار خداونــد مطلــق و همه‌جانبــه 

ــد. ــدود می‌باش ــت و مح نیس

ب( عدم توجه به لوازم اخلاقی و اجتماعی نفی اختیار بشر

ــد دیگــر  ــار را همانن ــه، اختی ــژه حکمــت متعالی ــان و فلســفه اســامی به‌وی عرف
صفــات کمالــی نه‌تنهــا بــرای »واجــب تعالــی« بلکــه بــرای ســایر مخلوقــات پذیرفتــه 
و اثبــات نمــوده اســت. هرچــه مرتبــه یــک موجــود بالاتــر باشــد، از اختیــار والاتــری 
بهره‌منــد اســت. موجــودات متعلــق بــه مــاده مثــل انســان، مرتبــه پایین‌تــری از 
اختیــار و مجــردات تــام حائــز مرتبــه‌ای بالاتــر و درنهایــت واجــب تعالــی قوی‌تریــن 
ــاح یــزدی، 1390، ج2، ص97- ــام و مطلــق می‌باشــد )مصب ــار ت و صاحــب اختی
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ــت.  ــده اس ــه ش ــده گرفت ــم نادی ــه مه ــن خصیص ــگ ای ــش هاوکین ــا در بین 98(؛ ام

ــا عواقــب و پیامدهــای ســهمگین و  ــا ناخواســته ب ــدگاه وی خواســته ی ــن دی بنابرای
ناگــوار اخلاقــی و اجتماعــی روبه‌روســت. اگــر وی معتقــد اســت همــه اعمــال و 
رفتــار انســانی بــر اثــر تأثیــر قوانیــن شــیمی و فیزیکــی صــورت می‌گیــرد و انســان 
همچــون ماشــینی بی‌اختیــار اســت، دیگــر چــه فرقــی میــان انســان ظالــم و مظلــوم، 
خوش‌خــو و بدخــو، قاتــل و مقتــول، گناهــکار و بی‌گنــاه، عالــم و جاهــل، تلاشــگر 
و کاهــل و ... وجــود دارد؟ بنابرایــن همــه مــدح و ذم‌هــا، تشــویق و تنبیه‌هــا، پــاداش 
ــل و  ــد و تکام ــانی، رش ــای انس ــی ارزش‌ه ــور کل ــه ط ــا و ب ــاب و قضاوت‌ه و عق
تعالــی اخلاقــی بی‌معنــا می‌شــود و همــه جنایتــکاران و زورگویــان عالــم در طــول 
تاریــخ از تمامــی عملکــرد ناصوابشــان مبــرا می‌شــوند؛ زیــرا هیــچ کــدام اختیــاری 
از خــود نداشــته و ندارنــد و همــه کارهــای آنهــا صرفــاً عملکــرد ســلول‌های مغــزی 
آنهاســت. یقینــاً هاوکینــگ بــه زندگــی و حضــور در چنیــن اجتمــاع غیرانســانی تــن 

نخواهــد داد؛ لکــن لازمــه و پیامــد قطعــی دیــدگاه وی چیــزی جــز ایــن نیســت.

3. نقد انکار دعا، معجزه و زندگی پس از مرگ 

از دیگــر مباحثــی کــه هاوکینــگ بــر خــاف طبیعت‌گرایــی روش‌شــناختی رایــج 
در علــم مــدرن، بــه آن ورود کــرده و آن را بــا نگــرش تجربــی، تبییــن کــرده یــا بــه 
عبارتــی بــه آن اشــاره کــرده اســت، مســئله معجــزه و اســتجابت دعــا و زندگــی پــس 
از مــرگ اســت. برخــی ایرادهایــی کــه متوجــه دیــدگاه او در ایــن رابطــه می‌باشــد، 

ــد از:  عبارت‌ن

الف( معجزه و دعا، قوانین طبیعت را نقض نمی‌کنند

ــی  ــن طبیع ــه قوانی ــاً ب ــه صرف ــل آنک ــه دلی ــون ب ــر مادّی ــد دیگ ــگ همانن هاوکین
ــد، از نظــر او  ــن اســتثناناپذیر و مطلق‌ان ــاور دارد و چــون ایــن قوانی مشاهده‌شــده ب
هــر دخالــت ماورایــی در ایــن قوانیــن مــردود و محــال اســت. نخســتین ایــرادی کــه 
نظریــه او دارد، عــدم توانایــی وی در اثبــات مدعــای خــود اســت. هاوکینــگ چگونــه 
بــه همــه علــل و اســباب پدیده‌هــای طبیعــی در هــر زمــان و مــکان در گذشــته و آینده 
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احاطــه یافتــه اســت کــه وجــود هــر گونــه اســتثنا را نفــی می‌کنــد و همچنیــن وقــوع 
ــد؟ بدیهــی اســت انســان فقــط بخــش  ــل می‌دان ــن عل معجــزه و دعــا را ناقــض ای
ــد و دسترســی و  ــه و اســتقرا کن ــد تجرب کوچکــی از روی‌دادهــای جهــان را می‌توان
اِشــراف کامــل بــه همــه ایــن رخدادهــا بــرای ایــن دانشــمندان امــری محــال اســت. 
چــه بســا ایــن پدیده‌هــا علــل و اســبابی طبیعــی داشــته باشــند کــه مــا بــه آنهــا آگاهــی 
نداشــته باشــیم و یــا حتــی ممکــن اســت »یــک قانــون توســط قانــون دیگــری خنثــی 
ــم کــه  ــد فــرض کنی ــم، نبای ــق دیدی ــن معل ــاً اگــر جســمی را در جــو زمی شــود؛ مث
قانــون گرانــش وجــود نــدارد، بلکــه می‌تــوان فــرض کــرد کــه نیــروی گرانــش توســط 

نیــروی دیگــری خنثــی شــده اســت« )گلشــنی، 1398، ص75(.
نکتــه دیگــر اینکــه نــه تأثیــر دعــا در عالــم و نــه معجــزات و کرامــات، خــارج از 
حیطــه قوانیــن عالــم نیســتند، بلکــه هماننــد همــه پدیده‌هــای جهــان دارای علت‌انــد؛ 
لکــن علــل و اســباب، منحصــر در علــل طبیعــی نیســتند. قانــون علیــت نیز بــا علیت 

امــور غیرطبیعــی بــرای پدیده‌هــای طبیعــی منافاتــی نــدارد: 

آنچــه كوشــش و كاوش دانشــمندان در قانــون علــت و معلــول اثبــات 
كــرده، ایــن اســت كــه هــر حادثــه‌اى بایــد علتــى عــادى داشــته باشــد و 
هرگــز تــا كنــون برهانــى یــا تجربــه‌اى اقامــه نشــده بــر اینكــه علــت بایــد 
همیشــه عــادى بــوده باشــد و آنچــه میــان عــده‌اى از نویســندگان شــهرت 
یافتــه كــه معجــزه و نظایــر آن استثناســت و در جهــان اســتثنایى نیســت، 
دعوایــى اســت بى‌شــاهد و ســخنى اســت بى‌دلیــل، زیــرا ... برهــان 
بــر نفــىِ معلــولِ بى‌علــت قائــم اســت نــه معلــول علــت غیرعــادى 

)طباطبایــی، 1387، ج1، ص154(.

اســتاد مطهــری در تبییــن نقــش و جایــگاه  علــل طبیعــی و علــل مــاورای طبیعــی 
ــى دارد  ــابى و قانون ــود حس ــراى خ ــم ب ــه ه ــد: »اولًا ماوراءالطبیع ــم می‌گوی در عال
و ثانیــاً اگــر علتــى جانشــین یــك علــت مــادى و طبیعــى شــد، او خــودش مــادى و 
طبیعــى و همــدوش و هم‌درجــۀ مــاده و طبیعــت اســت؛ او دیگــر مــاوراء الطبیعــه 
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نیســت. طبیعــت و مــاورای طبیعــت در طــول یكدیگــر قــرار گرفته‌انــد نــه در عــرض 
ــع  ــت ماوراءالطبیعــى واق ــك عل ــد جانشــین ی ــت طبیعــى مى‌توان ــك عل ــه ی هــم؛ ن
شــود و نــه یــك علــت ماوراءالطبیعــى مى‌توانــد در درجــۀ یــك علــت طبیعــى قــرار 

ــری، 1376، ج13، ص56(. ــرد« )مطه گی
توجــه بــه ایــن مطلــب دارای اهمیــت فــراوان اســت کــه اگــر تغییراتــی در قوانین 
جهــان رخ می‌دهــد، چنانچــه در معجــزه، کرامــت و تأثیــر دعــا حــادث می‌شــود، 
ایــن تغییــرات معلــول تغییــر شــرایط اســت، یعنــی بــا تغییــر شــرایط، قانــون دیگری 
حاکــم شــود. پــس در شــرایط جدیــد، قانــون جدیــد حاکــم می‌شــود نــه اینکــه آن 
قانــون بــدون تغییــر شــرایط نســخ شــده باشــد. بنابرایــن نــه قوانیــن اســثتناپذیرند و 

نــه معجــزه و امــور خــارق عــادت ناقــض قوانیــن )همــان، ص130(. 

ب( فرایندهای فیزیکی-شیمیایی شرط لازم برای پیدایش حیات نه شرط کافی

ایــن تئــوری کــه انســان متشــکل از دو بُعــد جســمانی و روحانــی اســت، از دیربــاز 
ــب و  ــر ســیطره مکات ــر اث ــروزه ب ــوده اســت. ام ــون ب ــون و مادی ــورد مناقشــه الهی م
نحله‌هــای تجربه‌گــرا بــر فضــای فکری بســیاری از دانشــمندان علــوم و اصالت‌یافتن 
مــاده، بُعــد اصلــی انســان یعنــی »روح« جایــگاه خــود را از دســت داده و پدیده‌هایــی 
ماننــد »ذهــن« کــه امــری مــادی محســوب می‌شــود، جــای آن را گرفتــه اســت. طبیعتاً 
اســتیون هاوکینــگ کــه انســان را صرفــاً پدیــده‌ای مــادی و بــه مثابــه کامپیوتــری تلقــی 
ــز  ــلول‌های مغ ــرد س ــر عملک ــر اث ــای او ب ــا و واکنش‌ه ــه کنش‌ه ــه هم ــد ک می‌کن
صــورت می‌گیــرد، روح بــه عنــوان یــک بُعــد غیرمــادی انســان نمی‌توانــد جایگاهــی 
نــزد او داشــته باشــد. بــر ایــن اســاس انســان محصــول فرایندهــای فیزیکــی-
 شــیمیایی اســت، و بــا ازکارافتــادن ایــن کامپیوتــر، همــه چیــز تمــام می‌شــود
https://www.theguardian.com/science/2011/may/15/stephen-hawk�)

ing-interview- there-is-no-heaven( و وجــود زندگــی پــس از مــرگ، فاقــد هــر 

گونــه معنــا و مفهومــی می‌شــود. 
ــد کــه  ــل فیلســوفان مســلمان حقیقــت انســان را روح مجــرد او می‌دانن درمقاب
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از جانــب خداونــد بــه انســان افاضــه می‌شــود. آنــان ایــن ایــده را بــا دلایــل متعــدد 
ــر،  ــر در صغی ــاع کبی ــاع انطب ــات، امتن ــان درک کلی ــه بره ــفی از جمل ــی و فلس عقل
رؤیاهــای صادقــه، احضــار ارواح و خواب‏هــای مغناطیســی اثبــات می‌کننــد. از 
منظــر آنــان روح انســان جاودانــه و زوال‌ناپذیراســت و انســانیت انســان بــه آن اســت. 
ــه بــدن او. بنابرایــن وجــود  ــد ن ــا می‌یاب ــا وجــود روح معن دراصــل حیــات انســان ب
فرایندهایــی فیزیکــی و شــیمیایی بــرای حیــات انســان، شــرط لازم اســت نــه شــرط 
کافــی )مطهــری، 1376، ج13، ص38(. از نظــر آنــان حتــی اگــر زمانی بشــر بتواند 
ــد، ادعــای وجــود »روح« باطــل نمی‌شــود:  ــد کن ــده را تولی تمــام ارگانیســم‌های زن

ــف  ــداران را کش ــت جان ــون خلق ــد و قان ــق ش ــر روزی موف ــر بش اگ
ــه  ــده را ب کــرد... و تمامــی شــرایط و اجــزای مــادی ترکیــب موجــود زن
دســت آورد و عینــاً نظیــر مــاده زنــده طبیعــی را ســاخت، آیــا آن موجــود 
مصنوعــی حیــات پیــدا می‌کنــد یــا نــه؟ جــواب ایــن ســؤال ایــن اســت 
کــه قطعــاً حیــات پیــدا می‌کنــد؛ زیــرا محــال اســت کــه شــرایط وجــود 
یــک افاضــه کامــاً فراهــم شــود و آن افاضــه تحقــق پیــدا نکنــد... . اگــر 
بشــر روزی چنیــن توفیقــی حاصــل کنــد، منتهــا کاری کــه کــرده این اســت 
کــه توانســته شــرایط )بــروز( حیــات را فراهــم کنــد نــه اینکــه حیــات را 
بیافرینــد. بشــر حیــات نمی‌دهــد، قابلیــت مــاده را بــرای افاضــه حیــات 
ــه مفیــض  ــه اصطــاح، بشــر فاعــل حرکــت اســت ن ــد و ب کامــل می‌کن

وجــود )همــان، صــص59-58(. 

امــا دانشــمندان تجربــی کــه منکــر بُعــد روحــی بــرای انســان‌اند، قــادر بــه اثبــات 
ادعــای خــود نیســتند؛ زیــرا اساســاً چنیــن مســئله‌ای متافیزیکــی، در حیطــه علــوم 
ــرد. درنتیجــه ایــن  ــر مشــاهده و اســتقرا اســتوار اســت، قــرار نمی‌گی تجربــی کــه ب
اشــخاص بــه دلیــل عــدم اعتقــاد بــه روح مجــرد انســانی، نمی‌تواننــد تصــور 
صحیحــی از »معــاد« و حیــات بعــد از مــرگ بــرای انســان داشــته باشــند؛ زیــرا پایــان 
حیــات انســان بــا اعتقــاد بــه وجــود روحــی کــه لازمــه آن عمــر بی‌منتهــای انســان 

اســت، در تناقــض اســت. 
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نتیجه‌گیری و جمع‌بندی

ــه  ــی ب ــم متافیزیک ــی نادرســت از برخــی مفاهی ــر تلق ــر اث ــگ ب اســتیون هاوکین
»عــدم ضــرورت وجــود« فاعــل هســتی‌بخش و حتــی »عــدم وجــود« چنیــن فاعلــی، 
ــی  ــه الهیات ــن فرضی ــن و خطرناک‌تری ــن مهم‌تری ــل شــده اســت. ای ــم قای ــرای عال ب
اوســت. امــا او نظریــات الهیاتــی دیگــری نیــز دارد از جملــه »نفــی اختیــار بشــری، 
ــداری مســئله دعــا و موهوم‌دانســتن زندگــی  ــه نحــو مطلــق و خرافه‌پن انــکار روح ب
ــی وی  ــای الهیات ــال دیدگاه‌ه ــه عیارســنجی و ابط ــه ب ــن مقال ــرگ«. در ای ــس از م پ

پرداختــه شــد. نقدهــای وارد بــر ایــن نظریــات بــه قــرار ذیــل اســت:
1.� هاوکینــگ ســعی دارد بــا تکیــه بــر نظریــه »اِم«، »وجــود خــدا« را انــکار کنــد. 
در ایــن مقالــه نشــان داده شــد تلقــی وی از مفهــوم و جایگاه خداوند نادرســت 
اســت. ایــن تلقــی متأثــر از ایده‌هــای نادرســتی چــون »خــدای رخنه‌پــوش« و 

»ساعت‌ســاز لاهوتــی« و برخــی آموزه‌هــای ادیــان تحریف‌شــده می‌باشــد.
2.� هاوکینــگ تعریــف و تصــور نادرســتی از مقولــه زمــان دارد. آن گونــه کــه از 
ــان‌دار  ــه دو زم ــان را در ذهــن خــود ب ــده می‌شــود، وی جه ــارات او فهمی عب
ــکار خــدا  ــه ان ــق ب ــن طری ــد از ای ــد و می‌خواه ــان تقســیم می‌کن ــدون زم و ب
ــن تقســیم‌بندی روشــن اســت: اولًا ممکــن نیســت  ــا نادرســتی ای برســد. ام
زمــان بــدون وجــود مــاده در نظــر گرفتــه شــود، چــون زمــان مقــدار حرکــت 
ــد«  ــل« و »بع ــاً »قب ــادی اســت؛ ثانی ــاده و موجــودات م و حرکــت ویژگــی م
عناصــری زمانی‌انــد کــه بــه اصطــاح »متضایف«انــد و فهــم هــر یــک منــوط 
ــدون  ــه ب ــک قطع ــت ی ــوان گف ــذا نمی‌ت ــت؛ ل ــری اس ــود دیگ ــم و وج ــه فه ب
زمــان، قبــل از زمــان وجــود داشــته اســت؛ چراکــه در ایــن صــورت زمانــی را 

ــل از زمــان فــرض کرده‌ایــم کــه مســتلزم تسلســل و تناقــض اســت. قب
3. �هاوکینــگ بــا تکیــه بــر علم‌گرایــی افراطــی و خلاصه‌کــردن انســان در 
»مغــز مــادی« و نــگاه ماشــین‌وار بــه انســان و عــدم توجــه بــه لــوازم اخلاقــی 
ــه نحــو مطلــق دارد. مــا  ــار بشــری ب و اجتماعــی آن، ســعی در ســلب اختی
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بــا نقــل نظریــات برخــی دانشــمندان ملحــد و بــا ارائــه پــاره‌ای از مؤیــدات 
ــم در  ــم و نشــان دادی ــن ادعــا را رد کردی ــر فلســفه اســامی، ای ــه ب ــا تکی ب
ــد؛  ــروی نمی‌کن ــن فیزیــک و شــیمی پی ــات« از قوانی بســیاری مــوارد، »حی
ماشــین  و  ارگانیســم  میــان  و  دارد  را  خــود  مخصــوص  قوانیــن  بلکــه 

تفاوت‌هــای فراوانــی هســت.
4. �دلیــل هاوکینــگ مبنــی بــر انــکار معجــزه و اســتجابت دعــا، اخــص از 
مدعایــش اســت و مبتنــی بــر اســتقرایی ناقــص اســت کــه مفیــد علــم 
نیســت. عــاوه بــر ایــن معجــزه و دعــا نقــض قوانیــن طبیعــی بــه حســاب 
ــودِ  ــدمِ وج ــتِ ع ــت، عل ــه عل ــا ب ــم م ــدم عل ــی ع ــارت فن ــه عب ــد؛ ب نمی‌آی

ــت. ــا نیس ــزه و دع معج
5. �انــکار روح توســط هاوکینــگ مدلّــل بــه دلیــل محکمه‌پســندی نیســت و 
اساســاً امــکان ارائــه دلیــل در ایــن خصــوص منتفــی اســت؛ چراکــه از حیــث 
ــه  ــا ســنجه‌های فیزیکــی مطالع ــی را ب ــوان مســئله‌ای متافیزیک روشــی نمی‌ت
کــرد؛ زیــرا امــور فیزیکــی بــر بنیــاد مشــاهده و اســتقرا اســتوارند، در حالــی 

ــد. کــه امــور متافیزیکــی از ایــن حیطــه بیرون‌ان



مقاله علمی ـ پژوهشی

110

هم
 و ن

ت
س

ل بی
سا

14
03

ار 
 به

ده/
از

دوی
 ص

ره
ما

 ش

منابع و مآخذ
اُپارین، آ. ای )بی‌تا(. حیات: طبیعت، منشأ و تکامل آن. ترجمه هاشم بنی‌طرفی، بی‌نا، بی‌جا. 

اهرامی، هومن )1391(. طراح بزرگ. چ1، تهران، مؤسسه نشر شهر. 
انبیائی، محسن )شهریور 1396(. شقن لعف ایهل در ملاع امدی از رظنم کیزیف وکاوتنم. قم: 

رساله دکتری گروه کلام و فلسفه دین، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(.
ابن‌سینا، )1405ق(. طبیعیات شفا. قم: منشورات مکتبه آیةالله المرعشی.

نشر  مرکز  تهران،  چ10،  خرمشاهی،  بهاءالدین  ترجمه  دین.  و  علم   .)1397( ایان  باربور، 
دانشگاهی.

الحکمة المتعالیة فی الأسفار  ابراهیم )1369(.  صدرالدین شیرازی )ملاصدرا(، محمد بن 
العقلیة الأربعة. قم: مکتبة المصطفوی.

الحدوث )حدوث  رسالة فی  ابراهیم )1378(.  بن  صدرالدین شیرازی )ملاصدرا(، محمد 
العالم(. تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

آموزشی  انتشارات مؤسسه  قم:  الحکمة. چ4،  نهایة  طباطبایی، سیدمحمدحسین )1390(. 
وپژوهشی امام خمینی )ره(.

طباطبایی، سیدمحمد حسین )1387(. رساله‌ای دربارۀ وحى )مجموعه رسائل(. ج۱، قم: 
بوستان کتاب.

انتشارات  قم:  چ7،  ج1،  نظام حکمت صدرایی.  به  درآمدی   .)1394( عبدالرسول  عبودیت، 
مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی )ره(.

کراوس، لارنس. ام )1398(. گیتی از هیچ. ترجمه رامین رامبد، چ4، تهران: انتشارات مازیار.
گلشنی، مهدی )1398(. خداباوری و دانشمندان معاصر غربی؛ چالش‌ها و تبیین‌ها. چ4، 

تهران: انتشارات کانون اندیشه جوان. 
لنوکس، جان سی )1395(. هاوکینگ در محضر خدا. ترجمه ابوالفضل حقیری، چ2، تهران، 

نشر علم.
مصباح یزدی، محمدتقی )1390(. آموزش فلسفه. چ11، تهران: شرکت چاپ و نشر بین‌الملل.

مطهری، مرتضی )1367(. عدل الهی. چ3، تهران: انتشارات صدرا.
مطهری، مرتضی )1376(. مجموعه آثار استاد شهید مطهری. تهران: انتشارات صدرا. 

منصوری، علیرضا )1396(. مبانی فلسفی مکانیک کوانتوم. چ2، تهران: نشر نی.
هاوکینگ، استیون )1398(. پاسخ‌های کوتاه به پرسش‌های بزرگ. ترجمه حسین صداقت، 

چ2، تهران: نشر امضا. 
هاوکینگ، استیون )1397 الف(. تاریخچه زمان. ترجمه محمدرضا محجوب، چ23، تهران: 

شرکت سهامی انتشار.



نقد دیدگاه های الهیاتی استیون هاوکینگ  
هم

 و ن
ت

س
ل بی

سا
14

03
ار 

 به
ده/

از
دوی

 ص
ره

ما
 ش

111

هاوکینگ، استیون )1397 ب(. طرح بزرگ. ترجمه سارا ایزدیار و علی هادیان، چ9، تهران: 
انتشارات مازیار.

عبودیت، عبدالرسول )زمستان 1385(. بررسی اندیشه رخنه‌پوش لاهوتی. معرفت فلسفی، 
ISC، مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی)ره( قم، 14، 90-81.

کریگ، ویلیام لین )بهار و تابستان 1377(. جهان و خالق آن. ترجمه بتول نجفی، نشریه نامه 
علم و دین، 2، 72-45.

میرباباپور، سیدمصطفی )پاییز و زمستان 1396(. مفهوم شناسی طبیعت‌گرایی روش‌شناختی 
به مثابه یک ابَرپارادایم برای علم مدرن. دوفصلنامه علمی پژوهشی تأملات فلسفی، دانشگاه 

زنجان، 7 )19(، 242-213.
Crick, Francis (1994). The Astonishing Hypothesis: The scientific search for 

soul. New York: Charles Scribner’s Sons.
Craig, William L, and Quentin Smith (1993). Theism, Atheism and Big Bang 

Cosmology. Oxford: Clarendon press.
Hawking, Stephen (1998) A Brief History of Time. London: Bantam.
https://www.theguardian.com/science/2011/may/15/stephen-hawking-inter-

view-there-is-no-heaven.




